
زرنج
جغاز فيرا يوننوستان براونStrabonکاوا در اولقليه مسيحرن   ز ميکیناگدنی  و همچنرد   نان ي ل پ   ی

Plyneyا ستابوامقاز ناار درکیئايی گهه آر يعننيواره  و حيامنطی دا شتنات  درا نجد یDrangiزرا نجو ی
Zrangiنراباما بطليمد،نرده    ار و دويوس نفان مرو جغؤرخ فيرا ناداد يگان هراز ايم ذقن دارکوام ونری مسکد  ن

آنها هم خاک سيستان تعيين کرده اند.
محققي    گنينو : زکد در اوبه ستان زر زرايا و زريويه نگا معنه  در درشادايی و دريت زريدقرسفه و دريم ا

پهل  از هميوی  ر يشن ا اکتسه کنه در ئيوگايون بهم صردر نجيورت  ناقایيديمزر نگا کادر کتيبه   دار آيه دهموش
مهان قایسيستدم   ا زرسان و نيدمزکرمهکگنت قتيدآن قطعم  بهدر عصود ا (زرملاسر ايردگج)نی و کند ون
اههبراخ شهنيای تريخار ا در علادنهيرقرافطی سيستی   ا فغان نامیجوا شه.)۱(تسود تريخار زر زريگنی جنا

اوا وروديدر لشکل  ا وبودجوملامسر شهوده تربسی دا ازشزا مضمت  شعون جهر پهلان  ا ميوان کرسروړپورييدد
آم زرکديی درنه اقج اول بهميیملاسرن   ننمعام بروفاز و نگود بارشنيلاذری ا شکز ميگارا  کرددبعه از د
(س عبـ)ه۳۰ال لداحمر بنسمن برهزر سجستجنه   آ ومان آبرزمابد نجان مصا لحا کهو بعرد از شهد حضادت رت

عثم  ک∊انا ميه برا حمن زر در ابجنر اهود نجل شايورندرا وی ونردکداربد بعد در آن از عصد حضر علرت ی∍

زربرزمسپ صلجنان نمح ا از و چنيلاذریبارتشود  بنمرآ آنکديی در عصه هرنفا حکموذ  نرار تبيی  هلای
زاباک و زرتلبل ونا سيستج   ميان سير قشو)۲(د عونر از سيرب بدنقصه زر مفتخجنور   برو عبيوده  دال بهقين س

در مدح مصعب ابن الزبير گفته:
)۳(جلب الخيل من تهامة حتی

بلغت خيله قصور زرنج
خيؤرم ا راملاسن بنهبعجی ا شهنيای روا مختلفاتير    دار آنکدنی از جمله  عبه دال بها لمقفن   در سيع ر

لملا  خوکبودناآ ذوانی لقرا نير مندا جعفنبهمداقو)۴(دنی  بغر گدادیيوکدزر قصبجنه  سيستۀ   نسا و در و تقت
صل عحياآن درلکيدات اهک و سکنم  بدرناهیزر و انرات ا)۵(تسج نيهبرداذخنب. زر ازنز سجستنيدامج   ان
شتون و آکديوگه از نجه تاملتا  دو راهامان هسه ا)٦(ت لبي.  نرونيی از سجستلادبز   يکان زر رانی شمیمج و)۷(ارد
بع در آن از تجد يدنهد ياا اکديوگنکامات ابه لحسو  ا حمن بدمحمن  بدسليمن   زر رنان را بسدصج و ربت
دخ يگلاف عرانآ –نرض (ل تعييب)نرا   کنا)۸(رد لفواب، ) متدا فوه۷۳۲ی(بحـ لواا نگلقوحنبه شتا : زکرمهکه

سجست   بيشتان   رام شهر ستر ناندا بعتشام ا از نگد ا شهنيه کهر و بجديردگرانين زر آن تعميجنای   شرا)۹(د ني،
دريروا يمتدقت  يرکتن جغب فراا) شکی ا لعال لا(کممنسه  بوبجيهه  ناوز اناماسزرگبريی نيتسی تزئيأ ميشد  ود
در جمرتو پهسارنسخی  قلمه  آن چنيی  آ ومن : شهده قريدا يشم ا در عجانهاشادپاميان بمم ضود يگع برا تسوده
راه دبانمرکو راسر کسيکتست   از سيسته   بکان مررود مقربان سدارفهسنر و بعضگ  بنی هاآن هنای پيوز سدات

آننو شهام رام شهر ستر بانا وسوده ميگت  ينو جدسيستوی   کانبهنجدا ميا فتر ا ازشدهيرباهگانتسه آب و د
. )۱۰(آنجا باز ماند و آن شهر بی آب ماند مردمان از آنجا تحويل کردند و زرنج بنا نهادند

:صلاخ يکورطه گهشذزر ازنت بسيلادبج  معار سجستروف   بشمان  ميار فرا دوره در و بعیملاست آ از نکد ه
عصدر حضر عثمرت  مفت∊ان  گوحيردتدعصا خلفر  عبای ساهمی حکمواره  نرانادر از بسجستتفلاخاربی    ان

فرستاده ميشد که تاريخ سيستان آنرا مفصلا شرح ميدهد.

۱



حکمنيرترخآ  نراعانبرکهزر در سجستجنر   بانسديعقت  بوبا للين  بثمعن بدلحنتابممنهاا سيان ر
درمآ ابمهد، لنضن  برکودبعه از حبد وی سجستردممس   ا اعان ستقلان  مللال روز و داده شنبی  مح۲۵ه سنرم ه
يعقابـ)ه۲۴۷(  بيعوب  کترا او بپرده شادهابیشتنردا  يعق.)۱۱(د  بعوب از درههمانارکد خشای و فتان حوز اديات
جهاز ر وفان بعت ازو عمد و لير بثدر (شرادرش اوربـ)ه۲٦۵وال جهگنر نانشسداری  ر)۱۲(ت در بيو الاول ع
(س دره۲۸۷ال يکزدنـ) بلی بخا سما عيا بلا حمن سدماناپيکی  د و داد ستگيار   شرو بغهبرايد فدادستر ناددو د.
درپالس حبس آ نجس در بع)۱۳(تشذگا دودان از ازو صفد چنار يدنفن دا در سجستلخر   حکمان  نراکینردو د
اه۲۹۸السدر حمـ بدا سمن عيا سلماناسجستی   را ابان مپه طراسوریماا لحان کاقو سيمجهبرد   دوا ینوری

حکم  نراآ دادنی آنجاوب)۱۴(را بقمهود يادود صفانمای در سيستار   بانا و جعفوبوده  ا حمر بدمحمن  ندسواطۀهار
محمنب  بدعمن و ازپرو درماسرفطس (حان حکمهبـ)ه۳۰۹دود  نراسيستی   نانياآ بع)۱۵(دمل ا ازو ابد حمو د

خل بجف يانشسش  در و سبکتگيابـه۳۷٦الست     معن او در يخروف بجت يانشسش  در و ابـه۳۷٦الست
.)۱٦(سبکتگين معروف در آويخت و با هم صلح کردند

بع از زريد ونن سجستج   در ازه۳۹۳السان سلطرفطـ  محمان  تسخيود   و خلر مفصوگوففتر آ درمار و د
هميرخاوا  سنجمعال  يحجذ۱۵ه  ـه۳۹۳هبکودعسه کامحمر  بفتودی  زر (اوک) ارگ آيانجنح و۱۷د(ندمل (
بق موللؤتفيارسيستخ   روز محنان  و بختدبت  ا منطقنيی   معمه  کوردر عصه صفر يارشهان آ آنتادانبری از ر
نب دارا و گفتنهلدولود   از يندی قوآ عصات)۱۸د(شازغت مرسجستودود   در تصان آل سبکتگيرف     منناو بعیلد از د
حکمان  نراسلجان  قوبیغلبروی  جستنه   و اغانهاشادپیهاگمهد و محلرایموری  را آبی نجر تصا فربیود
طيلاس آل اکن و محلرایمرت  بتحی  ا مغانهاشادپرمت در سجستول   مانتدبینودچند نچا منکه  قودر آن ٦۵۳ا
ملـه شمک ا راه٦۷٦–٦۴۴رتکنيدلس سيستهبـ   گمان ساو چنت سدبعال ه٦۵۹دملـ نصيک  لرايدن

).۱۹بفرمان هلاکو به سيستان آمد و شمس الدين کرت را از آنجا بيرون کرد(
اه٦٦۳السدر مغزرگبرایمـ مولننا بدغانووارسيوبندوازه بسوارسزارها سجستوی   متان جوشهندو د

آ نجدر خابراهیز رايای نمادی نودو بسد از سنجردممی  و بلری و مجوچ سررا بقتی  ر نياسل ندو چهد روز ل
زرنج را محاصره کردند.

:صلاخ زريارته بعجنخ دوره از مغد نهول ياتتيارو بخک آ الون اسوده و محلرایمت  همی توارهعصا ر
تيم  و بعور آن از ابیقابمهد ونوده زرلد يخارتجنی در هميی  ا ازين عظمام  ختيوکشسار و فتت ر فته يکه از ی
مي ر افان و کنت جونا وطز تلهلال  خایکاآن از شهی برچيزرگ نمزی يانيسان  و درههبراخت آن ولطای

چندين منزل پديدار است.
کلي  و يخارتعياقات زر هميجنی  بنکوددر ابه رشالا تفصيتفارت   در آن ينجل  باعاتطث يوکلا بنتسلام ا

آنب بهمير   قنا کتفدر  شاا کند او جغاعضون فيرا زرن يکورطی جغه فيرا نگه ا شتونیملاساران ا ضيوتدنه ح
ميگردد.

اوضاع جغرافی زرنج :
يکذخأماز ا کنه د در اسون ميتتست  توانا ونا ضعيدازۀ  عمت نراآ و شهینادابی تريخار زر رانی تعيج  کنرد

شهنيا قربيرار جغان فيرا در سخرف۷۰ون فهی وا ازقرج و سمارونجع کتمرف٦انسردا راه وشخ مست فاآن ت
).۲۰ فرسخ بود(٦۰تا هرات 
نههکد:يوگلقوحنبا هنر مند ) هلمند   (قديريبفکسراز شهخ سجستر   ميگان  او در و تيکاقذرد  آب ه
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ازشابادتيز شهنيد تربسا ر آفت و سفدمت ياجنا ا۲۱ت(ساری شک). ا لعال لامسم فابيت کنکريوزر و رانه ج
سنرفهس و منهسرهفاتگ و راهبزل اواهر سيستدودحرخرات   ) را ستوکان (مينار  يسو کددو منه از بعرهفزل د

).۲۲داشت و از آنجا حدود جاسان از لواحق اسفزار آغاز ميشد(
شه زر خيلجنر  بیبزرگو حصنود  و خنی فددا اشی بنيت  آن خشته  و گلی بیز آچهکرايود هيوکرانون

ميخ  و بنورد چایبوآ در نجی دوا لعدوداح)،۲۳ت(شدانیما لازر رانم چنيگ  ميستن   يا: شههکد بریحصا ار
وسا پيت مرااو خنن ا آکتسدق ازویهشبه ايرآبم و رودند اساهدروی و نهاخدرنت ا روان آب وی وسای ت

).۲۴شهر او را پنج در است که آهن و ربض او باره دراد و او را سيزده در است و گرمسير است و آنجا برف نبود(

درهای شهرستان :
نکداب شهه زر ستارشجنر نادا ههکتشی ن ت  ا ستارشنيا بانناچندازۀ شهد برکودآ ندمرانه ي ا عة ل ذراء
ميگفتن     )ا۲۵د در و ستارشرافط) ر بضان و خنی قدبیآ بهود، شها دران خنر ميدق يخر )ش)۲٦تستار زر جنان

).۲۷حصنی و خندقی داشت و ربض را نيز سوری بود(
شه هرقایيدو عمامنطم مودارای حصهساً آ اولنودبینادابه کهند،  کدژمعه ان قهنرب  ) قندز ا تسدوز)

درک بيه همن آ واهینادابه ازقا و قلعودخع  و خنیهاگه قدهیميم شدادوم ستاشت، ناکیبعه از قلعد  و خنه دق
کهن  بدزآن دور عمر ميشران  دارای و عمد خاراتشهوب مربیا ستارشنيود را حصنمهان  و خنی فدا هطاحی
ميک  و صطابرد پلاحسارا) ميگفتندرون)نی     ،بدگرگرداشردستار ر فتحتيهبودبیمضبان    کنبپه سار) بيی (رون
ميان ميشده  ر و حصنمهضبد  محکی  و خنم ميدی شداا از جغاراتشت فيرا بونمرآ زرکديی دارایمچنه ا

کهندزی نبود و شايد ارگ بجای آن بود البته شارستان و ربضی داشت که شرح آن داده شد.
تفضيل پنج دروازۀ آهنين شارستان را جيهانی و اصطخری چنين نگاشته اند:

اول در نو : متصل در دوم.
در ندوم که  ) يه عت  : دريزدنق) اکونک دروازۀهنيه دو باغر ل ًطاغرفشهرب برآن از و ارسپهبود

مي فتنر  )و۲۸د بن) بادر آن کهنر  ) در ميانمهارس)په ميشده  )ک)۲۹دا ميه خلر در آه۳٦۰السف وغرانـ ارت
).۳۰ويران کرد(

).۳۱سوم در کرکويه : که آز آنجا بسوی کرکويه و خراسان ميرفتند و غالباً طرف شمال بود(
چه در نيشارم  :ککآ از نجه بابسه رو و۳۲د(نت درل). نسخی  ا شکۀ ا لعال لارا) مسم (نکشتو شهکدهسهه و

اتاک نيشهچتسب  ر از تياسک سيستق   بان)در۳۳ود و دروازهي) بنودبیياجن کامدر نيشدۀ  آ در نجک از ردمما
).۳۴پذيرايی ميشد هاست(

پنج  در طعم : آکام از نجه باسترو رو آنا و دريرتادبد درهن طعا ا ا۳۵ت(سام دري) دروازه کتن تبيارز اديخ
ذکر ميگردد مثلا تاريخ سيستان در موارد متعدد آنرا می آورد.

منه  ساجمراجدورۀ بسهکوریغؤرخ ) شههبـ)ه٦۱۳اي٦۰۳ال زر سجستجنر   ر فتان بهاز مشود هاخداتود
"درکديوگ : طعه بجنام  شهوب وا وقر بيع آن ضعومرون بیکودا رنه گنجکيرا  ميگفتنان     در و آنجد عضوموار

)".۳٦بر سربلندی قصری خراب است و يعقوب ليث ازينجا به فتح شهر و تأسيس شاهی متوجه شده بود(
نهرهای شهر زرنج:

شه زر آنر بهج جایروا و داناری نههکتشی هريااز را هلمنی   کشيد  بدهنودا نهابلقوحنبد. جاريارزر جنۀ
ميکنیتارشا   ،کددر ميه خانناههآن شهای جرباری)ا۳۷ود يهوجني) بنا همام دروازه معایهان شروفکدهه
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).۳۸از آن شهر می آمد، مثلا جوی کهنه جوی درنو، جوی درطعام(
بهآ ا يهوجنيای را ميتمها  از عبنيوان کتارات منساب  جوجيهات  ناتخميی   کنا و يهوجدازۀنرد: چاون
جم شعآ سيود وار آ۳۹د(شابا به) ئيکا  از شهویجهسنيه زر آمجنر مسجکيزدند.می  جدمادو ینلاکوضحع
آنکتشدا درون روان آب ميه فرو بيازبت مرونآ درمی و يهراسد و وههناخا بهرداسا مایشهردم جراری

ميش  و بيشتد   سريهرا شهای ر و آنبر از مستفيض    ميگشد   ا و آيت بهن جایدر شهاری زر ستوبج،نر نها را تشکيا   ل
).۴۰داده که در  پارس تا در مينا بمسافت نيم فرسنگ بهم پيوسته و بازارها را هم سرسبز و مشروب ميساخت(

صطاب ا يکرهتقونلاح از نهنيی هرسایگهنارا بنه همام رود دروازه ميگفتنمهان     مثد رود طعلا کاماز ه
هلمن   کند شدهو طعهبده ميگام  شذآن و شهیحوانت را سبرسر ميکز  )ع)۴۱ردبلاوهآن بنر آب نهانبزبام در ری

).۴۲شارستان ضبط شده که خانه ميرارتاشی بر لب آن بود و اين آب غالباً از هلمند می آمد(

بازارهای زرنج :
جملاز  بههازارشهای زر انر قيکواسج  گهگردامسجرد  جدماا رنع وابدرون بغودبعقض ياآ ليودبادانبت ک

يایهازارب ب ر آبرون نقض آ عمتشدانینادابدر يرو ل بثرا نازاری ب ها ن بادهکودنه ب وی شهام دا وشرت ت
اياع رابنيدات مسجربازار  و بيمد  ستار و اکفقان نهازاربنيرده، يامشهت  و خيلور  گیبرم.چنود نچا ههروزه ر
دوجا نهاکرت آن يکهاتای  در ميمهزار سر)ا۴۳د نيلقوحنب). بزعمازار ليرو را هميهبث  صنتورتکذميار هدو د
آمديدپ عظيمازاربهکديی   بیو آنيواعود روزاهد درههنم د۴۴م(هزار يگ). از شهایهازاربر نر ب ) ازاربام
وشیماديان)جراس زهاظراجسد کناتهکتسازاسنيراً هونر ستم سهجرادر دربامایهازاربان و ازاربنيوده

).۴۵يمين الدين بهرامشاه بن حرب از طرف فدائی ملاحده بقتل رسيده بود(
دب يگازار يکر بمه معلا  ا شتدامانونازاربتسوم و دربدياشه شهونه زر ابوطبرمجنر بسازاربنيود ) ۳۱۵ال

).۴٦هـ) در ماه ربيع الاول سوخت(

:درهای ربض زرنج 
جيه  ناغيی از پنر آ دروازۀ هنيج  شنستار زر دنان يگج در راهر نميرحشا  هدو فقد، هميط  قنگدريو: هکد

 در داشت ولی اصطخری اين سيزده دروازۀ ربض زرنج را هم نام گرفته که قرار شرح آتی است :۱۳ربض 
نابب)۱( مي  ) تا ي م  (بسا پوی) آنپ)۲ارس، از (جرجاببس شيابب)۳ان، ) شتانبابب)۴رک، اراق

شت( ) شعيابب)۵اراو)،  ) خيونابب)٦ب، ) خيونک ) بع)۷زک)، ا در آن از لکد آ) (کان نيشابب)۸ار)،  ،ک
(يوکرکابب)۹( اب)۱۰ه، ستاب يرا = سپس يريعنس  ميی ا دواسدان (نپ غنجابب)۱۱ی،  ) ستاربابب)۱۲ره، ،ان
).۴۷) باب روذگران (رويگران)(۱۳(

ابراًهاظ لکاب ا صطخان  همری آ (در سيستخيارتار)کان   ص) ا۲۰۷–۲۰۴–۱۹۴ان درکتس) شعنيه ر
محمد بن وصيف سجستانی نيز آمده :

عمر او نزد تو آمد که تو چون نوح بزی
کار تن او سر او باب طعام در آ

غنجابباما  در سيستخيارتره   بانعيه مهملن   آ درمه اکـه۲۳۹دودحده: هيرابه قمسواز شهی هريمز ت
درخ از بيارسپورد ر وفرون بست در غنجوی  شره)از۴۸د و آمربني) بيهکديی در درپن و غنجارس  دروازۀ ره
يگد نبری در سيستخيارتود.   دروازۀ بنان نکام هرانضبم شط)ک)۴۹دهيهشاهمد رود دروازۀ وشابرانگان د

٤



).۵۰کذلک در نوايست در آن کتاب  بنظر می آيد. که شايد همان دروازۀ نوخيزک اصطخری باشد(
مينابباما  کادر سيستخيارته   ميتان  هاضبم شط.قدهضبرار نسخط  قلمۀ  ا شکی ا لعال لا) مينم  در تسا)

زسا جيهرايت.  نادر ستوبرحشی نها ئيکا  جهيهو زر آنای سبرسرانج ميکز  گرديو:کدا ستوبنيه نها بمسا  فانيت م
سنرف در از درتارسپگ مينا  بها پيم ستو به)از۵۱ود و آمربني). درکديی مينه  هابسم غویشهرب برا و نيوده

دروازه مسدو فانيت فمسنر بگهابعم دا وشد ازهت ايم جيهارتشن  ناميتی  بوانگزرزر رانی تخميج   کنکرده
بين دو دروازه يکطرف آن نيم فرسنگ راه بود.

سيستخيارتدر   دروازۀ بنان در بتام هانذ همدياشهکدهشرکم در ستاربان ياننسنا  حانشيا ا صطخۀ  بریشاد
مصحهک  شف)ز۵۲ده اي) ايرا را دروازه صطخن  و جيهری  نانيی ا درناورده ملهکـه٦٦۳دودحد. نصيک  ا لحر ق
حکمنيدلوا  سيستران   ا دروازۀسان بنت ) طبام گق(هرانذ ميگرکم  )چ)۵۳رددا دريون منجملن    ا ميدقواببه

شهر ذکر نشده بنا بر آن حدس زده ميتوانيم که بايد در جديدی باشد.

قصور و محلات زرنج :
دارای قصزرن آ و معایهینادابور فروبیکودمهخيؤر ذ آنکن از نمری ا درنوده ينجد  مختصا   ا ارتشراً

ميرود:

قصردارالامارۀ ارگ : 
سيستخيارتدر   از قصنيان سلطنتر    ذ رکی فتری کهآ ارگنه ميگفتنرا     و حکمد  نراسيستان   آ در نجان سکا نوت

شتندا  و خليفتهبد،    مینشستنی    ،فدخرنيی زر ارگ درنز را بينيگ ذ وکرکت آمديدپرده اکديی قصنيه شرهای
شهرتی داشت:

)۵۴آنکه بر کند بيک حمله در قلعۀ طاق(
آنکه بکشاد بيک تير در ارگ زرنگ

حور بندان:
دربیئاج يکزدنود هیزر دريجنای رخا شهضبود کرا هيرابه بمحصين  قنسوا ميی سيستر   آ در نجان ا

سک نوميکت  دارالا و رامرد، ارگ و نشستاره   جنپسای خريوقشداده وبرار ايزاخود، هيرابن همدر بنورحم دان
).۵۵محفوظ بود، و درينجا ابراهيم برای خود سرائی و ابادانی داشت(

سرای حيک بن مالک :
ستسارشارۀبهبودهبوطبرمراًهاظرایسنيا  کاندر احه هيرابوادث قمسوحکمی  سيستران   مانراه از ردم

).۵٦اين سرای به شارستان داخل گرديده و دروازه ها را کشوده بودند(

کوشک يعقوبی (قصر يعقوبی):
بق ترارضيو جيهح  ناا و صطخی  ا و اقوحنبری قصنيل را يعقر  صفوب بناری نها بادهو قعيومود  آ درنت را

شهضبر زر بيجنر دروازۀ درفن و طعارس تعيام  کنا انرده قصنيد. بعر از يعقد  بوببهعمرادرش تعلرو  گقفرت
چنيو  پنيدمدآ يهراسهکديی و عما ز ريارات در شهضبادی برياکنشومکبربوطو بنود هابایگزردا تشی

٥



آک ميگفتنرکعرانه     خدوبرابو عموده ا لليرو  بثا عماز کاربردها عمنيود. باراتناشهدرون تردر هيوکرکا
مي سير )ک)،۵۷دشويعقک  بوبصطا آن عصلاح خضر يعنراء  سبی ميزه ندادا يعقهکتشی  هموب ا در نجواره ا

نشست   تیماعردمحرضو شکال خوایرا تقویبود يددا شتم و دادبی خترداپانهواخداد .نیيزدا خضنيک راء
).۵۸(چمن) کوچۀ بنام (کوی سينک) هم واقع بود(

صطخا  گریيو: بيهکد در درپن و طعارس قصام عمر ليرو هثبمکاشويعقک  بووا ابعقی دارالامود درما اره
) و شايد ارگ زرنج که قبلا مذکور افتاده عبارت از همين کوشک يعقوبی باشد.۵۹قصر يعقوبی است(

مسجد جامع :
مسجنيا  هدا از بنيم  معۀ شهروف زر درکودبجنر سيستخيارته   بنان مسجام  آد يند ذ ميگرکه  جيهردد  نای

اکد:يوگ در شهدروننه چردر از درپون پيویشارس ر وابش اقض از٦۰ت(سع سيستخيارت)   نيان چنيز  پنيدد
آم زيی ويد، در ليعياقرا علث می:آورد وشربارسپدربهکی مسجهبد  آد يند شهآ و نجد فاآ ومرود اتودمرفد

).٦۱درهای شارستان پيش کردند(

داشن:
محلامننياب  بيی شرونستار زر رنان در وابگ درکودبعقض اه۳٦۰السه ميـ خلر در حيف تصن زر جنرف
آ نجدر سکا نوکتو يرد چن  بنمرآ اکديی محنيه شهل تردا زشی ايت. در غلرا و زرياقب ذنع ازآنکج ری

).٦۲ميشود(

گاشن:
محلتامننياب   در شهی زر درکودبجنر لشکـه۴۳۴السه  سرجقلا بعه ازا نکد در زرکرکه رانوی فترگج و ه

آم گبهکرانردم و مسلمر   باننودغدکارتنردبدسهگویشاآ اندمن و محلنيد  را حصمهت دا شتنار  و بستند   و د
آمیهروگ بکشتنرانردم    و معد،نردکارتغد ا اشاجامننيرب اکتسن ابه سحو جقشنا از مشی هيا زر ازنر نيج

).٦۳محلت بود(

کوشک خلفی :
ازهاظمهکشوکنيا قصراً زر انور درکتسج سيستخيارته   کانشوخلفۀ  نیشتو و درانههشوکه کتم اب
بمعن   قصی و آشوکر ومک خلفديابده  منسی  بوبشابدميا خلر يکف از حکمی  نراآ نجان کادر ـه۳۵۲السه

).٦۴همدرين قصر پدر امير خلف ابو جعفر مقتول گرديده بود(

باغ ميمون :
حصدروننا شارستار وا وقان محع بلبودوز دربدارانماماش رکـه۴۴۸السود، اسه ميول چغر بریرادر

).٦۵سلطان طغرل سلجوقی پيش امير اجل ابوالفضل آمد درين باغ پذيرائی شد(

کوی سينک :
يکورط در مبحه  کثشويعقک  گوبشذبتياننکامچونۀيزدآن قصک وا ازقر و خضع ) چمراء آن قصن) ر

٦



ميشدهيد  ز روزیيد، يعقرا  در خضوب قصراء خربودعارنشستام   بهغوديبر در را دکنيی انزابرسديوی دوهنوی
).٦٦نهاده(

سرايهای و کويهای ديگر شهر :
شتونفلاز ههمایلؤتفيارسيستخ   بانمرآ درکديی شهه زر انر يهوکنيج معای فروبی:کودز ان،نوی

کوی رخ، کوی فراه، کوی کوشه، کوی ميار.
ابلاوهع بنير  معۀ فروسۀبقا در سيستخيارته   بسان از يهراسی و عمای شهارات زر تفصيهکدهشردهبامنجنر   ل

آن در دست نيست، مثلا: سرای بوالحسينی، سرای بايوسفی، سرای ارتاشی و غيره.

بندهای زرنج :
برای شهر زرن به بندهای آب و ريگ احتياج بود، بنا بران بندهای معروفی داشت که از انجمله است: 

بن کند ا : بننيدک ظدهادر در هيایيراً منر بستد  شهبدهو درطود آکرکرف را بيوی ميکاری  در ۴۲۹السرد
).٦۷هـ اين بند بشکست و در کرکوی را آب برد(

سه بند ريگ : اول بند آب، دوم بند ريگ، سوم بند مفسدان.
بنهسنيا غدلبا ًباجلرای گيو از مضری بارهادشایيدر و دريد شهیلواحگ میبستنی   .مدلؤتفيارخ
سيست   گانيو: اگرهد بنهسنياه ا سيستدرند   بستان  بهشاا همدرند عهلاهيم شهچ برنعمه  و سيستیشوخت   ان

نباشد و تا همی بستند چنين بود و چون ببندند چنين باشد و روزگار آنرا قوام باشد.
بننياز هدماخؤرو حباصان مسان لاو ممک لاهکذ اکرکم مثد،نرده ا صطخلا  ص) و۲۴۲ری کت) اب

عج ياا لبلب  منسدان  بوببالموا يوبلخد  گیيو: سيستردگرداگد   ر يگان ا بسيتسی  آ و نجار بابادشاآ و سيد هاای
ببانش گادو ازمردد بيردم آن وهدسادبم بنا هدکاا رتد،نرده رايا دربگ شهاد هرد و يها نبا ،بردا همنيا ه

).٦۸احتياط بسيار مواضع را وديه را ريگ گرفته است(

اطراف زرنج :
ازشژو تياست سيستق   ا درکتسان وهخيارته بيهقیشواحرات   ضبی ا وسط بقت بولدر ميلهسلاذری  ی

وانزر د٦۹ود(بعقج يگ). ر از تياسر معق زا الروف زرتهکتسق پنجنا فجسنر مسگ فادا وشت حصنت  بیکوده
نهيوکرکاتازان پ ميج راه د۷۰ود(بل يگ). از محلر  ههبيای نروشهی زر (نر لشکرسج  ا اکتسر) از نجه پاس

گيارپرت يعنن  خنی وا خلف)،۷۱ود(بعقدق  باءنياد د از ائاههيز درکتسی يکزدنه هیشهای زر وانر وقج زکرمع
لشک  بریو در جنگعياقود.  آن شهی از ميشردهبامنهيرقنير  )و۷۲ود صحيدياش)  آن خلح آ منسد،شابادبف  وب

بهمان خلف حکمران معروف سيستان.
درخ ستخيارتواش: سي   خانآ ومواش يده چن  ظن ن ب  مرآ درکديی يکزدنه هیزر هکودبیئاجگنای

).۷۳خاشرود هم منسوب بدان است(
دربلاوهع ان سيستخيارتر   جانئابنی مينام  حنو هفآ درياشهکدهمم زرلواحد و۷۴ود(بجنی همچن)   ان

پي زره قعومش بیدر درشود زرهچايرق اکۀ کنه آ پيرانون آب ينوگش )ک)۷۵دلذبنک خاميوخخامحلتوج   ی
متص  بشهل  زر وبجنر حصود، هارکمای ،مرجاريور زرق،ندنه، رود مهد، ير،بان،فراونسفر نانمها جایيها ئای

درکتسا زرحوانه وانی بن).۷٦ود(بعقج قلعام  بۀنروو دوق و ليومج د و ستکن  و محمدۀکره  بدا للين  و دۀکث

۷



عم و کنرکری و سپک و شيلاکه و کلمر  دو و بگاشوه ههقصبم  ههئادر زرحوانی ميگورکذمجنی  کرددشهيادر د
يکزدن هیوا آن وبعقای قلعود  بۀنرود و يگج دژ راهر دبراخهکا دربدهيی ملـه٦٦۳السود نصيک  لحرا ق

).۷۷والدين واپس عمارت کرد(
مشدر قصبرق  زر ولانۀ يتج بیبنود خشکام  کرودکهبلبلدۀ   و بهيجی   ) تهحنن   و ملکس)  باوا دران وبعقاد ود،

مل نصيک  لرايددر بلبلدۀکـه٦۷۵السن   را نهونارۀبی و خناد سدقخااز و هيت منر جدنویرا آنبوی وسه
کشي  و عمد، زرا و وکتعارت چنرد يدمنضواد يگع کرد از چنگيتسه   يزو گشترانيان  بهوا آپود، ادانبس
يرداگ ن ،مدنا ن بد ن ل  و وهاطکشوکایپو شتری ي  طۀ سل  ناو سی، هي  نو،مججاريوکههمه ا در زرطه جنراف

).۷۸بودند(

مشاهير زرنج :
شهاز زر مشجنر هيا علمر  ز اداری و ستاخربادیيی کهشهه ا بلنيرت تدهيخار را بهی سربسو ا داده د.نط

جم عتا ا از عللهی بمياشهن منسر  بنو کديکه آ از نهی محما  بدکنزر نجرام صیحامبهذمعب ا ).۷۹ت(سروف
يکورط در کته تبيارمخبينيی   تبعم  ا درهذمنيۀ وسراخب وهان بسيورغرات  بارنوددر و طبقد  ناتصاو ری
غي برهبسه از وحی منوادث عازتيکا  بيه ار ابن دهذمنياب و يگب روی ميران بدادميخر  يور.محمم  بدکنبرامن
ابراخنبراقع لمکنه   بیا عبوبه دال سنجه  ا ميراکۀقرفاممری ا درکتسه عله کمبلامعقا يافدمشهرق  در وره
ازخرب مسی ياا ختل دا شتلاف در و سجسته   متان لوگديردو پنده سجدر بيوارجال ا لت گهشتذ نا.بعد ازان هبد

نيش  پاآ درمور ينجد.  از عبنبرهاطرفطا دال محبه  گوسيردا از و نجد بشا ر وفام . قتيکت   پهبسگشر محمت  د
راهاطنب وی بحبازبر  ا بنتخدانس بادر (سران ازه۲۵۱ال نيشـ)  پابورقهر وفدس همت ا نجدر بسا ـه۲۵۵ال

).۸۰در گذشت(
يگد از مشر هيا علمر  ا داودبی سليمو   بانالا شعن بثا سحن سجستق   ناا بسهکتسی ) متـ)ه۲۰۲ال لودر و د

(ش دره۲۷۵وال بصـ) از جهره ر افان از وی ئمت سته صحۀ حاحيدو سنبحاصث معن ا درکت،سروف ملاعه
وسا شهلام ز دارد(يرت حض).۸۱ادی ا امرت ازبام داود حضو ا امرت حمام حنبد  درس ونواخل سند در وی ن

). ۸۲جملۀ صحاح سته مرتبه چهارم دارد(
يگد از مشر هيا علمر  ا بکوبی محمر  بدعنيزا لسجستز    ناصیحاغبيرا لقب ا درکتسرآن (حه ـ)ه۳۸۰دود

).۸۳ميزيست(
يگد از ستر گاردر خشان ا سمان زر انان لحکيج   ا سليموبم   محمان  بدطنهابربهن ا لسجسترام    ناا ت،سی

اصفلؤم لحکموان   و غيه کرها کثه در آن معقر  ا مثتسول ا قتصلا  طاصا لفضرق  يار و افةلاسل لمحی  رث
ا۸۴الاول( درگزربملاعني)، دره۳۷۰دودحوار بغـ حيداد دا اشات لمقت.  لافةالا اجی لعلرام  يور و یفةلاسه

).۸۵الکمال الخاص بنوع الانسان نيز از آثار اوست(
:صلاخ مشه هيا علمر  و اداری و ابرحی شهنيی خيلر  ز وباديی محتوده  تاجقيد و کنجکق   جاویگداناه

يسا در ينجت،  مختصا   ًبراشها مشر هيا ا کسد،شارتشر نيکا  بخه هنوا مفصد  بشنلا  سنا بتد يارسيستخ   مخصان  صوًا
).۸٦ و کتب ديگر تاريخ و رجال رجوع فرمايند(۱۸صفحۀ 
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مأخذ :
ضب نطمها مختلای   ا منطقنيف   قهذ ايرار کتيبت:سل   دار زريۀ : نگرسردودت:هگ،نوش ،سنگاتار،ی

سترابن: درنگيانا، ايزيدر، درنگيانا، ساکاتين، آمی يان : درينگيانا، اوستا : تومنت.
.۵۰ ص ۳ والکامل ج ۴۰۸ – ۴۰۱فتوح البلدان ص 

.۴، ج ۳۸۵معجم البلدان، ص 
.۱۱تاريخ سيستان ص 

.۳۴۲ – ۲٦۵کتاب الخراج، ص 
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